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چکیده:
جنگ جهانی اول)1918–1914 م( پايه‌هاي استقلال و وحدت جامعه‌ی ايران را متزلزل ساخت و 
چنگال خونين خويش را آن چنان در گلوي ايرانيان فشرد كه قحطي و آنفولانزا و وبا، بسياري از 
خلق ا... را در كام بيماري و هلاكت گرفتار كرد و قحطي بزرگ به ملتي بخشيد كه جز تسليم و 

بي طرفي و مهمان نوازي گناهي نداشت .
تقارن زماني قحطي كشورمان با سال‌هاي جنگ جهاني اول به ويژه در سال‌هاي 1298 – 1296 
شمسی برابر با 1918 – 1917 ميلادي حادثه‌ی دردناكي بود كه محققان و مورخان در منابع متعدد به 
آن پرداخته و كتاب‌ها و مجموعه‌هاي مستند از اثرپذيري آن از جنگ جهاني اول تاليف و منتشر كرده اند. 
در این مقاله به اوضاع سياسي و اجتماعي كشورمان در سال‌هاي جنگ جهاني اول مي‌پردازيم و 

تمرکز ما بر بيان اتفاقات و حوادث و رويدادهاي آن دوره در منطقه‌ي زنجان می باشد. 
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بخش اول

زنجان در جنگ جهانی اول

نگاهي به اوضاع سياسي و اجتماعي ايران قبل از جنگ جهاني اول
جنگ جهانی اول )1918–1914 م( پايه‌هاي استقلال و وحدت جامعه‌ي ايران را متزلزل ساخت 
و چنگال خونين خويش را آن چنان در گلوي ايرانيان فشرد كه قحطي و غلا و آنفولانزا و وبا، 
بسياري از خلق ا... را در كام بيماري و هلاكت گرفتار كرد و قحطي بزرگ كه ارمغان دوست‌هاي 
ستيزه‌گر و جباران جهانگشا‌ بود به ملتي بخشيد كه جز تسليم و بي‌طرفي و همگامي و همدلي و 

مهمان نوازي گناهي نداشت.
وقتي به اوضاع سياسي و اجتماعي كشورمان در سال‌هاي جنگ جهاني اول مي‌پردازيم تنها 
بيان اتفاقات و حوادث و رويدادهاي آن دوره‌ بدون آگاهي از اوضاع موجود آن سال‌ها، نوع حكومت 
و رهبران سياسي و اجتماعي، قدرت و توانايي ملي در برابر حوادث، زمينه‌هاي تاريخي و سياسي، 
تحرکات نظامي خارجي، علل و اسباب جامعه‌ي درگير فتنه‌ها و لشکركشي‌ها، عكس‌العمل ملي و 

اجتماعي و دولتي و سياسي ميسر نيست.
بر اين اساس توجه داشته باشیم که از “مشروطه )1285 شمسي و 1906 ميلادي( تا جنگ” 
هشت سال فاصله است و تايكد بر اين نكته كه كشوري انقلاب كرده و آزاد شده از كي رژيم 
و  گرفتار شورش‌ها  كه  ايراني  داشت؟  روزگاري  و  حال  چه  سال‌ها  این  در  سلطنتي،  فرسوده‌ي 
كشمكش‌هاي داخلي بود، مجلس مشروطه‌اش با قدرت لياخوف قزاق روسي و به فرمان محمدعلي 
شاهِ سلطان شده به توپ بسته شده بود، سران مشروطه در باغ شاه به دار آويخته گرديده بودند، خود 
شاه به روسيه رسيده بود و برادرانش سالارالدوله و... هر كي از شرق و غرق به ايران مي‌تاختند. در 
آذربايجان، گيلان، اصفهان، فارس مشروطه‌چيان هواي تهران داشتند. قزاق‌هاي روسي در تبريز 
ثقه‌الاسلام و يارانش را به دار ميك‌شيدند. خزعلیان در جنوب فرمانفرمای خليج فارس بودند. جنگليان 
و ميرزاكوچك خان در شمال دولت اسلامي تشيكل مي‌دادند. كميته‌ي مجازات در تهران ترورهاي 
چون  فرصت‌جو  خانان  داشتند.  ديگري  بلواي  مشروطه  مخالفان  زنجان  در  داشتند.  چين  دست 
سميتقو و صمدخان شهرهاي آذربايجان را ملك طلق خود كرده بودند. روسيان هر سال قراردادي 
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و عهدي ديگر با دولت‌هاي مضطر و آشفته مي‌بستند و در هر ايالت شمال و شرق و غرب كشور 
پايگاه و جايگاهي سلطه‌گر براي خود گرفته بودند. احمدشاه جوان جز به مسافرت اروپا و مداواي 
خویش و امر و نهي قيّم خود عضدالملك نمي‌انديشيد كه رئيس ايل قاجار بود و “نايب السلطنه”ی 
احمدشاه. اوضاع مالي و خزانه‌ي كشور آشفته و پريشان كه حساب و كتاب دخل و خرج درهم ريخته 
بود و دست شاه و دولت در جستجوي وام به دامن دولت‌هاي خارجي دراز، كه سربازان بی‌‌جيره و 
مواجب بودند و روس و انگليس به هواي كسب تضمين‌هاي ملي و نپذيرفتن بهانه‌ها و وعده‌ها.

آغاز جنگ جهاني اول و پي‌آمدهاي آن در ايران
توجه به اوضاع و احوال اروپا در ابتداي قرن بيستم و مشكلات ناشي از رشد صنعتي و كالاهاي 
انباشته شده‌ي كارخانجات و نياز آنها به بازارهاي جديد و تامين منابع مالي ارزانتر مشخص می‌کرد 
كه اين استعمارگرایي و جهان‌خواري قطعا به نبردهاي خونين و جنگ‌هاي آتشين خواهد انجاميد 
و جهانيان هم ديدند و خواندند كه آن جنگ برافروخته در اروپا چگونه قريب سه ميليون كشته و 

معلول به جاي گذاشت و كشورهاي ويران و تجزيه شده و ملت‌هاي پريشان. 
در سال‌هاي پيش از 1914 امپراتوری‌هاي مسلط بر اروپا جبهه‌ها و ياران و هدف‌هاي جنگ 
را تنظيم كردند. آلمان – اتريش – عثماني با تعدادي اقمار و يار و ياور با عنوان“اتحاد مثلث” 
و روس – انگليس – فرانسه با عنوان “اتفاق مثلث” اسب‌ها را زين كرده و ناو‌ها و هواپيماها و 
سربازان مسلح در پادگان‌ها آماده‌ي آتش بازي و طوفان افكني و هر كي با اين نیت که “چنانش 
بكوبم به گرز گران - كه فولاد كوبند آهنگران”. و خودشان هم تصور نميك‌ردند كه ”آتش افروز 

شود برقِ نگاهي، گاهي”.
روز 28 جولاي 1914 وليعهد اتريش در سارايووي صربستان به ضرب گلوله‌ي كي تروريست 

به قتل رسيد. اتريش به صربستان اعلان جنگ داد.
پنجم مرداد كشورهاي اروپايي مسلسل‌ها را بسته و پادگان‌ها را گشوده بودند. 
ششم مرداد ماه 1293 قمري )1914 ميلادي( آغاز رسمي جنگ جهاني شد. 

دوازدهم مرداد آلمان به دولت‌هاي فرانسه و بلژكي اعلان جنگ داد. 
نهم آبان ماه به دنبال صدور فرمان احمدشاه، مستوفي الممالك رئيس الوزرا بي‌طرفي و به قول 

كسروي “بي كي سویي” ايران را اعلام كرد. 
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يازدهم دي ماه، سپاه عثماني با كمك كردها شروع به تجاوز به خاك ايران كردند. 
دوازدهم دي ماه شهرهاي تبريز و اروميه توسط لشكريان عثماني تصرف شد. 

سيزدهم دي ماه قواي عثماني پيشروي خود را به سمت شمال ايران آغاز كرد. 
چهارم بهمن سپاه روس وارد ايران شد )مثل اين كه روس‌ها كي روز دير جنبيدند!( 

ششم بهمن در تبريز و اروميه جنگ شديد بين قواي دولت روس و لشكريان عثماني آغاز شد.
هشتم بهمن ماه سپاه عثماني از نيروي روس‌ها شكست خورد و روس‌ها تمام منطقه آذربايجان را 
به تصرف خود درآوردند. در اين زدوخورد ظرف كي هفته عده‌ي زيادي از اهالي آذربايجان شهيد شدند. 

سيزدهم بهمن ماه كشمكش نظامي در شمال ايران بين روس و عثماني شدت گرفت.
در اين مختصر غرض آن نيست كه روزهاي چهار سال جنگ اروپايي و آسيايي را بنويسم و 
ميسر هم نيست. نيت آن بود كه نشان دهم جنگ‌هاي خونين از چه مناطقي آغاز شد و بعد چگونه 
و با چه هدفي به سراسر ايران دامن كشيد، همين چند مورد را هم از كتاب جامع و مفيد روزشمار 
باقر عاقلي كه در سال 1369  تأليف دكتر  انقلاب اسلامي  تا  انقلاب مشروطيت  از  ايران  تاريخ 
منتشر شده نقل كردم. )هر كجا هست خدايا به سلامت دارش( و من كليات حوادث اين چهار سال 

خونين را به اجمال پي مي‌گيرم با نكاتي كه شايد خواندن آن ضروري باشد.
1. در حمله‌ي عثمانيان به خاك ايران كه هدفشان جلوگيري از حملات روس به كشور عثماني بود 
غالبا همشهريان و ايرانيان ارمني مذهب مورد آزار و شكنجه قرار مي‌گرفتند و بيشتر مجبور به جلاي وطن 
و بي‌خانماني مي‌شدند. شايد چنين مواردي زاييده‌ي كي نوع تعصب مذهبي بود از جانب تركان عثماني.

2. روايت است و در بعضي از منابع ذكر شده كه براي تأيكد و تأييد تركان عثماني به جنگ 
از شيخ الاسلام عثمانيان در عراق براي جلب  انگلستان، فتواهايي صادر شده بود  با روسيان و 
مثل  بوده!  هم  جهاد  حكم  در  لابد  و  همسايه  كشورهاي  مسلمانان  ساير  همياري  و  همكاري 
فتواهايي كه بعضي از روحانيان در زمان فتحعلي شاه صادر ميك‌ردند براي جنگ دوم با روسیه. 

3. سرتاسر غرب و شمالغرب ايران و شهرهاي زنجان، قزوين و... و روستاها لگدكوب تردد و 
جنگ و گريز آنان بود. كي روز خبر مي‌آوردند كه روس‌ها براي تصرف روي به تهران گذاشته‌اند و 
در تهران دربار احمد شاه، سفارتخانه‌ها، رجال كشوري و گروه‌هايي از مردم شال و كمر مي‌بستند 
براي هجرت به قم و اصفهان و روزي ديگر خبر فسخ عزيمت روسيان مي‌آمد. معلوم است كه 

پايتخت كشوري پاكيوب شده بيگانگان چه حال و هوايي خواهد داشت. 
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علل جنبش ايرانيان براي شركت در جنگ
احساسات ايرانيان نسبت به آلماني‌ها كه هم پيمان عثماني بودند بسيار مهرآميز و دوستانه بود. 
در مقابل زورگويي و اغتشاش افكني روس و انگليس كه بيش از صد سال بود از دوره‌ي پيش 
با شروع  از دسايس و حيله‌گري‌هاي آن دو در امان نبوده‌اند.  از قاجارها تا آن سال‌ها هيچ گاه 
جنگ تبليغات آلمانيان و تحركي مردم براي پيوستن به آنان یا عثمانيان كه متحد آلمان بودند با 
شعار“وحدت اسلامي” نقش آفرين ديگري شد. در ماه مي 1915 هانريش فن‌رويس وزير مختار 
)سفیر( آلمان در ايران و کنت لگونتي وزير مختار اتريش و تعدادي از افسران اتريش به مسلح 
ساختن عشاير جنوب ايران و ترغیب و تجهيز آن عشاير براي جنگ با نيروهاي انگليسي اقدام 
كردند. همين عشاير كليه قواي انگلستان را مغلوب و فارس را آزاد ساختند. چنين اقدامي همراه با 

توزيع اسلحه و بخشش‌هاي فراوان نقدي بود. 

شركت ايران در جنگ جهاني و كميته دفاع ملي
كي سال پس از آغاز جنگ يعني در سال 1915 كميته دفاع ملي مركب از نمايندگان دموكرات 
مجلس شوراي ملي و مرداني از طبقه روشنفكران و طرفداران آلمان و ساير طبقات در شهر قم 
موجوديت خود را اعلام كردند. از ساير استان‌ها هم افرادي به آن كميته پيوستند كه تا حدي هم 
رنگ و بوي مذهبي داشت و اولين برخورد آنان با سپاهيان روس بين ساوه و قم در گرفت. اعضاي 
كميته دفاع ملي پس از اين برخورد خود را به كرمانشاه رساندند كه بيشتر پايگاه و ستاد سربازان 
عثماني بود و با عناويني چون دولت در حال تبعيد، مهاجران..، دموكرات‌ها به فعاليت خود ادامه 
دادند و رضا قلي خان نظام‌السلطنه حكمران بروجرد و لرستان و خوزستان رياست آن را به عهده 

گرفت و رسماً به دولت روس و انگليس اعلان جنگ دادند. 

پايان كار و جنگ‌هاي كميته دفاع ملي )مهاجران(
آخر  سال‌هاي  در  كردند.  شركت  عثماني  و  اتريش  آلمان،  صفوف  در  كميته  اين  مسلح  مردان 
اين جنگ ضعف و فتور در قواي عثماني و آلماني و اتريشي و توفيق روس و انگليس و فرانسه 
مشاهده مي‌شد. عثمانيان به ناچار قواي خويش را از قزوين، زنجان، تبريز، كرمانشاه، كردستان 
به بين‌النهرين كشاندند و قواي ملي ايران پا به پاي آنان به آن ديار عزيمت كردند. عثمانيان كه 
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ديگر به ادامه جنگ‌هاي گذشته قادر نبودند از ياري و همكاري با رزمندگان ايراني نه تنها روي 
برگرداندند بلكه مهمات و تجهيزات آن‌ها را هم گرفتند و به اموال و نقد آنان هم اكتفا نكردند. اين 
مهاجران ايراني با تحمل آن جان‌فشاني‌ها و بي‌وفايي‌ها نااميد و متفرق شدند. گروه‌هايي به آلمان 

و ساير كشورها مهاجرت كردند و بقيه با عسرت و دلشكستگي به ايران بازگشتند. 

رق��يب آزاره��ا فرمود و جاي آش��تي نگذاش��ت 
مگر آه سحرخيزان سوي گردون نخواهد شد 

ضعف دولت‌ و استعمارگري روس و انگليس 
در سال‌هایی كه هنوز نایره‌ي جنگ به صدا در نيامده بود و كشور گرفتار هرج و مرج‌هاي داخلي و 
اختلافات سياسي همه جانبه بين دولتيان بود روس و انگليس پيماني بستند كه قسمت‌هاي جنوبي 
ايران تحت نظر و كنترل انگلستان و شهرها و مناطق شمالي با همين يكفيت از آن روسيه باشد. 
در سال 1915 اين قرارداد بين روس و انگليس با عنوان قرارداد سری به امضا رسيد و در واقع 
استقلال و تماميت ايران زير نظر اين قيوميت قرارگرفت. سال‌هاي جنگ بهانه مناسبي به دست 
روسيان داد به طوري كه روزنامه رعد كه آن سال‌ها توسط سيد ضياءالدين طباطبايي منتشر مي‌شد 
در شماره 20 ژانويه سال 1918 يعني سال آخر جنگ مي‌نويسد: “گزارش مي‌رسد نايب الحكومه 
زنجان راپرت مي‌دهد كه قشون روس باز دارند براي مردم شهر و روستا دردسر ايجاد ميك‌نند و 

چيزي در آن ناحيه در امان نيست.”
همان روزنامه در شماره 4 فوريه مي‌نويسد: “نامه‌اي به سفارت روس ارسال شده كه تلگراف‌هاي 
زيادي از زنجان به دست مي‌رسد كه مي‌گويد حدود 5000 نفر روس مشغول غارت روستاها و 

كشتار سكنه هستند”. 
باز هم رعد در شماره 4 فوريه مي‌نويسد: “در آن از اعمال قشون روس و تشيكلات جديدشان در 
قزوين و غارتگري آنان در تبريز و زنجان و همدان و كرمانشاه و ديگر نقاط آن منطقه مي‌گويند.”

من هم فضولي كنم كه این سيد ضياء الدين طباطبايي مدير نشريه رعد همان كسي است 
كه چند سال بعد زير “شنل” آن قزاق كودتاچي چند صباحي با فرمان احمدشاه به نخست وزيري 

رسيد. البته اين شكايات هم جز نامه نگاري حاصلي نداشت. 
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زنجان مركز تحرك روس و عثماني
پس از انعقاد قرارداد 1907 روسيان با ورود و سكونت در زنجان به اهميت سوق الجيشي آن دل 
بستند كه “قدر زر زرگر بداند  قدر گوهر گوهري”. به جهت آن كه شهري بود ميانه شرق و غرب 
و شمال و جنوب. وقتي براي روس‌ها قريب به يقين شد كه عثمانيان در بيجار با سازمان‌دهي با 
كردان، قصد زنجان را دارند با جهانشاه خان اميرافشار قرار و مداري گذاشتند كه وي در چنين 
حوادثي يار و ياور روسيان باشد و در قبال آن حكومت زنجان را به وي دهند. اين را مي‌گويند 
از ترس عثمانيان به همدان گريخت! اميرافشار  از جيب خليفه بخشيدن و جالب است كه خود 

خروج روس‌ها از ايران
خوانديم كه روس‌ها در كنار انگليس‌ها در برابر سه دشمن قوي در جنگ بودند. بسيار اتفاق مي‌افتد 
كه سگ و گربه با هم مي‌سازند تا پدر صاحبخانه را درآورند. تكليف ايران هم قبلا روشن شده 
بود طبق قرار آشكار و پنهان روس و انگليس، استان‌هاي جنوبي و منطقه كوير جزء ماترك پدري 
انگلستان بود و مناطق شمالي گيلان، مازندران، آذربايجان، قزوين رسما ارثیه‌ي روس‌ها و قطعا 
دولت تزاري در انتظار پايان جنگ و گرفتن سهميه‌ي بيشتر از فتوحات جنگي روزشماري ميك‌رد 

غافل از آن كه مشيت الهي براي آينده‌ي آن امپراتوري نقش و هوايي ديگر رقم زده است.
اي بسا رخ كه به خونابه منقش باشد خط ساقي گر از اين گونه زند نقش بر آب	

كشورهاي  در  آن  نظير  كه  وقايعي  پيوست.  وقوع  به  عجیبی  تحولات  جنگ  بحبوحه‌ي  در 
اروپايي و آسيايي مشاهده نشده بود. 

بچه مكتب‌هاي كارل ماركس فيلسوف آلماني‌نژاد يهودي‌تبار، مبارزان بي‌باك ضدسرمايه‌داري، 
پايه‌هاي انقلاب سرخ روسيه را پي‌ريزي ميك‌ردند و در همان سال‌هاي جنگ، سقوط تزار خبر از 
دگرگوني و انقلاب روسيه مي‌داد. معلوم است در اين حال و روزگار ملتهب، سربازان و افسران و 

ژنرال‌هاي روسي به چه وحشت و حيرت و اضطراب و عسرت گرفتار مي‌آيند؟ 
و  انگلستان  معاهدات  جانكاه  شرنگ  كه  خاطر ‌بود  انبساط  موجب  ايرانيان  براي  اخبار  اين 
تركمن‌چاي در جان و تنشان آزارنده بود و اكنون به اميد روزهاي خوش زندگي بدون اجنبي، شادمانتر. 
در سال 1917 كي سال قبل از پايان رسمي جنگ جهاني اول، خبر پيروزي انقلابيون روسي 
و استعفاي نكيلاي دوم از خاندان رومانف‌ها در دنيا پيچيد و هفتاد هزار نيروي جنگي روس‌ها در 
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سراسر ايالات مركزي و گيلان و مازندران و زنجان و كردستان و قزوين و آذربايجان سرگردان و 
حيران كه دولت بلشوكيي گرفتار سر و سامان دادن به تشنجات و پي‌آمدهاي انقلاب بود و ارسال 
جيره و مواجب و تامين مهمات جنگي و مددياري و ياوري با نیروهای جبهه‌هاي جنگ، غيرمقدور 
شده بود؛ نظم و نظام سربازي و سرداري به اغتشاش و نافرماني بدل گشته بود و جبهه‌هاي مناطق 
بودند  نهاده  به ديار خويش  از سربازان متفرق شده و رو  متعدد بدون حفاظ گرديده، گروه‌هايي 
و دسته‌هايي از آنان ويلان و سرگردان در شهرها و روستاها دست به غارت مي‌زدند و گه‌گاه با 
فروش تفنگ و فشنگ خويش روز و شب مي‌گذراندند. چند ماهي طول كشيد كه دستور برگرداندن 
سربازان از طرف دولت انقلابي اعلام شد در حالي كه تعدادي از ژنرال‌ها و فرماندهان در قفقاز با 
انقلابيون در جنگ بودند و تعدادي از اميران سپاه روسي كه در ايران بودند به افسران ضدانقلاب 
پيوستند و تعدادي نيز از بندر انزلي دست به شورش زدند كه امپراتوري معظم روس متلاشي شده 

بود و روسيه تزاري مي‌رفت كه به اتحاد جماهير شوروي بدل گردد البته سوسياليستي. 

آن هم��ه ن��از و تنع��م ��كه خ��زان مي‌فرم��ود
ش��د آخ��ر  به��ار  ب��اد  ق��دم  در  عاقب��ت 

ورود قواي انگلستان به زنجان
با خروج سربازان روسي از زنجان آن هم با آن پراكندگي و پريشاني، قطعي بود كه حريف گرمابه 
و گلستان جاي آن‌ها را خواهد گرفت و زنجانيان بايد سال‌ها وجود نازنين اين مهمانان ناخوانده را 

تحمل كند با همه وزر و وبالشان و عذر و نكالشان.
كردار  و  اعمال  ناظر  و  شاهد  قلم  اهل  آنِ  از  داريم  يادداشت‌هايي  سال  آن  از  خوشبختانه 
داشتند و  ايران تحركاتي  آذربايجان و غرب  در  برابر عثمانيان كه هنوز  در  بازمانده  تنها حريف 
آنِ  از  يادداشت‌ها‌  اين  از  كيي  اميدوارتر.  و  پراكندگي دشمن سرسخت خود روس‌ها شادمان  از 

نويسنده‌اي است به نام مرحوم مترجم همايون فره‌وشي. 
اين يادداشت‌ها را مرحوم ابوالفتح حيكميان كي بار در مجله خواندني‌ها منتشر ساخته و در 
سال‌هاي اخير آقايان بهمن خطيبي و حسين خمسه‌اي در تأليفات خودشان استفاده كرده‌اند و حيف 

است كه من از معرفي مترجم همايون فره‌وشي غفلت كنم.



55 زنجان در جنگ جهاني اول و قحطي بزرگ

مترجم همايون فره‌وشي به سمت اولين رئيس فرهنگ زنجان )كه آن زمان عنوانش بود “وزارت 
بوده است.  زنجان  به مدت سه سال خادم فرهنگ مردم  اوقاف و صنايع مستظرفه”(  و  معارف 
حالا از قلم فره‌وشي بخوانيم: “كيي ديگر از وقايع زنجان ورود انگلستان به آن‌جا بود. ابتدا 
چند افسر آمدند و شروع به تشكیلات نظامي کردند و قشون داوطلب مي‌گرفتند. از زنجان هركس 
اسب داشت ماهي پانزده تومان به پياده ماهي ده تومان مي‌دادند. در مدت كمي نيروهاي مهمی از 
ايراني و هندي فراهم آوردند”. در “حسين‌آباد” بيرون شهر عمارتي موقت ساختند. ميداني هم براي 
فرودگاه هواپيما آماده كردند. بعد از چند ماه افراد قشون آن‌ها به چند هزار رسيد. همه روزه ده تا 
دوازده هواپيما در هواي زنجان درپرواز بود. تمام تشيكلات براي جلوگيري از قشون عثماني بود 
كه از طرف تبريز به طرف زنجان مي‌آمدند. انگليسي‌ها در آن موقع تشيكلات مهمي داشتند. روزها 
هفتاد تا هشتاد اتومبيل كوچك و بزرگ به زنجان وارد مي‌شدند و چندين هواپيما در حسين‌آباد 

حاضر مي‌شد. تقريبا ده هزار نفر قشون ايراني و هندي را تحت سلاح آورده بودند. 
بعضي از روزها هواپيماها از جبهه خبر مي‌آوردند. بعضي از روزها هم خبرها را چاپ كرده و به 
شهر مي‌ريختند. كيي از علل گراني ارزاق هم وجود اين تشيكلات بود، حضور طرف‌هاي درگير 
علاوه بر خسارات جاني فراوان كه براي منطقه ايجاد كرده بود قحطي و گراني را هم به وجود آورد. 

تداعی معاني
يادداشت‌هاي مرحوم فره‌وشي موجب تداعي بعضي از خاطرات اين بنده شد و اشاره به آن زياد هم 

بي ربط نيست كه هم سخن از جنگ است و هم از انگليس. 
در جنگ جهاني دوم پس از ورود قواي متفقين به ايران در شهريور ماه 1320 و آن كنفرانس 
کذایی سران آن‌ها در تهران و اهداي لقب پل پيروزي به ايران، در سال‌هاي 21 – 22 تردد قواي 

روسی و انگليسی و آمركيايي در خيابان‌هاي زنجان امري معمول و رايج بود. 
در محله‌ي ما “دگرمان ارخي” خانه‌ي بزرگ و ويلايي مرحوم عزيزخان حيكميان احتمالا به 
صورت اجاره‌اي اقامتگاه موقت قواي انگليسي بود. من در بيشتر روزها موقع رفت و برگشت به 
دبستان و بازار، اغلب سربازان عمامه به سر و ريش‌سیاه هندي را تماشا ميك‌ردم كه با كاميون‌هاي 
سرپوشيده و چادردار به آن خانه و عمارت مي‌آمدند و پس از ساعتي، شبي، روزي عازم جاده‌ي 
غربي زنجان مي‌شدند كه خود را به مرز ايران و روسيه برسانند. البته نه كسي را از محموله و 
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محتويات آن ماشين‌ها خبري بود و نه “فضولي” را زبان پرسش از مقصد و مبداء آن رانندگان 
“فانوسقا” به كمر و “پاتاوا” به پاي. نياز هم به پرسش نبود كه: چو داني و پرسي سوالت خطاست. 
يحيي دولت آبادي از رجال نامدار دوره‌ي مشروطيت و جنگ جهاني اشارات جالبي دارد براي 
آن سال‌هاي زنجان: “از تبريز تا نزدكيي زنجان شاه‌راهي است كه سال‌هاست محل آمد و شد 
راههاي مملكت  ناهموارترين  از  كيي  و خارج مي‌باشد،  داخل  و رجال محترم  وليعهد  و  قافله‌ها 
مي‌باشد. راه تبريز خرابي داشته، انقلاب، جنگ عمومي، عبور و مرور قشون‌هاي مختلف روسي و 
ترك و انگليس نيز بر آن افزوده است مخصوصا در چند ماه اخير كه عساكر ترك در آذربايجان 
توقف كرده قسمتي از آن‌ها به تهران رفته است و قشون انگليس در زنجان متوقف است. از دو 
از  ارابه  با  طرف براي جلوگيري از ديگري راه‌ها را خراب‌تر نموده‌اند، اين است كه عبور كردن 
به  كه  باركش  حيوانات  راه لاشه‌هاي  بي‌سكنه، عرض  برمي‌خورد، دهات  به مشكلاتي  راه  اين 
واسطه‌ي قحطي سال پيش و ناامني و غيره هر چند قدم در اطراف، بلكه در ميان راه ديده مي‌شود. 
قبرستان‌هاي تازه احداث شده در نزدكيي دهات و قصبات به اضافه‌ي احوال پريشان و رقت‌انگيز 
زن و مرد و بزرگ و كوچك. مردم ستم ديده گاهي در دهات ديده مي‌شوند كه تازه مي‌خواهند سر 

و ساماني بگيرند. حقيقتا تاثرآور است.”

پايان جنگ جهاني اول و نتايج آن
سرانجام جنگ جهاني در سال 1918 ميلادي و پس از چهار سال پرفتنه كه عالمگير شده بود 
پايان يافت با نه ميليون كشته و ميليون‌ها نفر مجروح و مصدوم و معلول و آواره و كشورهايي 
كه بيشتر منابع اقتصادي و صنعتي آنان به ويراني و اضمحلال كشيده شده بود و سرزمين‌های 
و  بيگانه  تهاجمات  و  لشكركشي‌ها  پايمال  گرانقدرشان  و  حيات‌بخش  كشتزارهاي  خرم،  و  سبز 
خويش گرديده بود. بزرگترين و دردناكترين آفت اين جنگ از همان سال پاياني جنگ )1917( 
در كشورمان آشكار شد؛ قحطي، بيماري، هلاكت كه در صفحات آينده به آن اشاره خواهد شد. 

بزرگترين آفتي كه هيچ كدام از كشورهای جنگنده نيز آن را تجربه نكرد. 
جاي آن نيست كه به حاصل چهار سال كشتار و ويرانگري و تهاجم و تزاحم اين دول متحد و 
متفق پرداخته شود مگر آن كه اشارتي خيلي خلاصه آورده شود براي مراجعان اهل كتاب به ويژه 

شيفتگان تاريخ كشورمان آن هم فهرست‌وار. 
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1. آلمان - اتريش- عثماني در انفعالات دروني گرفتار آمدند و استقلال و عظمت پيشين به 
سقوط و سرشكستگي و سرنگوني تخت و تاج انجاميد و امپراتوری‌هاي نام‌آور اروپا به نکبت و 

شكست گرفتار آمدند. 
2. امپراتوري عظيم و گسترده روسيه به نهضت بلشوكيي گرفتار آمد و رومانوف‌ها از تاريخ 

محو شدند. 
3. آمركياي فرصت‌طلب و منتظرالمنافع در آخرين سال جنگ به اقيانوس و اروپا دامن كشيد 

و داير مدار جلسات و كميسيون‌هاي بعد جنگ شد. 
4. تسلط همه جانبه‌ي انگلستان بر ايران مسلم شد و دخالتش در ماجراهاي بزرگ سياسي ايران 
و عقد قراردادهاي ننگين چون قرارداد 1919، ممانعت از ادعای غرامت ايران در كنفرانس صلح 
پاريس، اعمال نفوذ علني در عزل و نصب دولت‌ها، همكاري و همگامی در سرانجام كار احمدشاه 
قاجار و طرح‌ري‌زي همه ساله‌ي آنان در امور اقتصادي و نظامی ايران و...... و هرگز فكر و انديشه‌ي 
ترك ايران را به دل نمي‌گرفتند كه گفته‌اند. بلبل جمال‌آباددان‌ هارا گيدر  دني يانيندا  سووي يانيندا!

اين فصل را با همه پريشاني و پراكنده گويي به پايان مي‌برم تا به فصل ديگري باز رسم كه 
حاصل و زاييده‌ي آن چهار سال جنگ جهاني اول بود و اثرات دردانگيز و آفت‌خيز آن براي مردم 

ايران هولنا‌كتر و شوم‌تر كه : يا رب مباد كس را مخدوم بي عنايت.

بخش دوم

قحطي بزرگ در ايران با نگاهي بر پي‌آمدهاي آن در زنجان
تقارن زماني قحطي كشورمان با سال‌هاي جنگ جهاني اول به ويژه در سال‌هاي 1298 – 1296 
برابر با 1918 – 1917 ميلادي حادثه‌ی دردناكي بود كه محققان و مورخان در منابع متعدد به 
آن پرداخته و كتاب‌ها و مجموعه‌هاي مستند از اثرپذيري آن از جنگ جهاني اول تاليف و منتشر 
كرده و من پيش از آن كه قصه‌ی اين رويداد تاريخي را آغاز كنم بهتر مي‌بينم به عوامل موثر در 

پيدايش و گسترش بلیه‌ی قحطي در كي منطقه و كي كشور اشاره كنم. 
1. اولين عامل پيدايش و گسترش قحطي عامل طبيعي است. سالي، زماني، كم لطفي ابر و باد 
و مه و خورشيد و فلك آشكار گردد تا بندگان خوب و بد خدا نتوانند به آساني يا به سختي قطعه 
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ناني به كف آرند و به غفلت بخورند و اين داستان مربوط به كشور ما نبوده و در همه‌ی نقاط عالم 
سابقه‌ی ديرين دارد و به قول سعدي:

دمش��ق ان��در  ش��د  س��الي  قح��ط  چن��ان 
عش��ق كردن��د  فرام��وش  ��ياران  ��كه 

بخ��يل ش��د  زم��ين  ب��ر  آس��مان  چن��ان 
نخ��يل و  زرع  نكردن��د  ت��ر  ل��ب  ��كه 

زن��ي بی��وه  آه  ج��ز  ب��ه  نب��ودي 
روزن��ي از  دودي  ش��دي  ب��ر  اگ��ر 

ش��خ ب��اغ  در  ن��ه  س��بزه،  ک��وه  در  ن��ه 
مل��خ م��ردم  خ��ورده  بوس��تان  مل��خ 

قد��يم سرچش��مه‌هاي  نجوشي��د 
يت��يم چش��م  آب  ج��ز  آب  نمان��د 

2. عامل دوم در پيدايش قحطي گرفتار آمدن ملتي در جنگ‌هاي فلاكت بار بين دو كشور 
يا چند كشور است كه طي چنين نبردهاي زميني و هوايي و دريايي، مراتع و مزارع پايمال سم 
ستوران و چرخ‌هاي تانك و توپ و نفربرهاي سبك و سنگين و بمب و باروت مهاجمان و مدافعان 

می‌شود. 
منطقه و شهر و ايالتي كه به نوبت دست به دست شده در هر نوبت با هست و نيست ارزاق 
افسران  و  سربازان  شاهد  مي‌گردد.  مغلوب  يا  غالب  لشكريان  پذيراي  خود  امكانات  و  احشام   ،
دل‌شكسته و سرشكسته مي‌شويم كه كيي از طرفين جنگ بوده‌اند و هواي وطن خود دارند به 
هيچ امر و نهي فرماندهي و موازين اخلاقي مقيد نيستند، دست به تخريب و يغما مي‌زنند و در 
شهرها و روستاهايي كه سر راهشان قرار گرفته خشم و يكنه و حرص و كدورت شكست‌هاي خود 

را با پريشان‌سازي ميزبانان تسيكن مي‌دهند.
3- عامل سوم باز هم عامل انساني است نه طبيعي، يعني خوي زشت آن عده از انسان‌هاست 
هجران،  تار  و  تيره  ابرهاي  و  خورد  توقي  به  تقي  كه  مي‌نشينند  منتظر  و  مترصد  همواره  كه 
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جنگ، طغيان، عصيان، زمين و آسمان كشوري را فراگيرد و آنان با ترفندها و نيرنگ‌ها و ذكاوت 
احتكار، گرانفروشي، شايعه‌سازي، دلال‌بازي ‌زنند. شركي دزد و  به  خلق‌الساعه‌ی خويش دست 
تأمين  براي  دراندازند  نو  الفت ‌گيرند و طرحي  اجنبي  ايادي و گماشتگان  با  قافله ‌گردند،  همراه 
مايحتاج و معاش متجاوزان. گندم، جو، برنج، قند و شكر و ... انبارهاي انباشته را خالي ‌نمايند و 

جيب و دامن خود را پر كه:	
	

ام��روز س��لطنت  لاف  نزن��د  چ��را  گ��دا 
كه خيمه سايه‌ی ابر است و بزمگه، لبِ كشت؟

من اين خصلت ”زراندوزي خود در قبال خانمان‌سوزي ديگران“ را در همين ماجراي قحطي 
بزرگ از منابع متعدد خواهم نوشت كه مستند است به اقوال و نوشته‌هاي بسياري از اهل قلم 
و يادداشت‌هاي رجال آن سال‌ها و سفرنامه‌هاي مسافران و رهگذران داخلي و خارجي و دليل 
مطمئن‌تر و موثق‌تر از همه، مشاهدات و تقريرات همشهريان خودمان است كه در جنگ جهاني 
دوم اين فرصت‌جويي و دنائت‌خويي را از نقش خرابكاري و خيانت‌ورزي ”بعضي‌ها“ ديده‌اند. آن 
مهاجم  قواي  پذيراي  و  مُسَخّر  متفقين،  وسيله‌ی  به  بالطبع شهرمان  و  كه كشورمان  سال‌هايي 
اين  به  موظف  تهران  كنفرانس  طبق  ايران  كه   23 تا   20 سال‌های  شده‌بود.  انگليس  و  روس 
پذيرايي گشته بود و تا كي ماه پس از پايان جنگ جا خوش كرده بودند. در همين سال‌ها بود كه 
آن خصلت شومي كه به آن اشاره كردم مظاهر آشكاري پيدا كرد. مهمانان ناخوانده با پيش‌بيني 
اين كه نيروهاي آلماني در صورت گذر از قفقاز خود را به ايران و افغانستان مي‌رسانند و صيانت 
هندوستان به خطر مي‌افتد با هدف اینکه قواي آلماني را در تنگناي گرسنگي و بي‌قراري خواهند 
انداخت به خريد مستمر و انباشت محصولات زراعي و توليدی كشورمان به ويژه برنج، گندم، جو 
اقدام كردند به ويژه انگلیسيان كه حفظ و مراقبت از مرزهاي غربي مستعمره‌ی يكميا اثر هند هدف 
غايي‌شان بود؛ البته روسيه نيز از حريف متفق خود عقب نماند. به خاطر دارم كه در تهران و زنجان 
و بعضي از ساير شهرها شورش‌هايي مشاهده شد. مردم به سيلو و انبارهاي بنكداران يورش بردند. 
اقدام كردند.  بازارها و مغازه‌ها تعطيل شد. فرمانداري و شهرداري به پخت و توزيع نان كوپني 
انجمن‌هاي خيريه به جان كوشيدند از حمل گندم با كاميون و ترن جلوگيري نمایند. مالكان خرد 
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و كلان انبارهاي خود را خالي كرده و به شهر آوردند و خلاف بعضي از تاجران و گندم فروشان 
به داد مردم رسيدند. البته اين مساله به جريان جنگ جهاني دوم مربوط است و خوشبختانه در 
سال‌هاي جنگ دوم بلاي آسماني و خسّت ابرها و بدعهدي باد و باران بروز نكرد و اين گراني و 
ضيقِ معيشت، ساخته‌ی قواي مهاجم و طمعكاري معدودي از طمع‌ورزان و دلالان بود. از طرفي 
وجود سازمان‌هاي مسوول چون ادارات غله و نان و فرمانداري و انجمن‌هاي شهر و رعبي كه از 
داستان قحطي بزرگ داشتند همدلي‌ها را بيشتر كرده بود كه: همدلي از همزباني خوش‌تر است. 

اين عامل سوم در پيدايش قحطي تا حدي به درازا كشيد تقصير هم نداشتم. مساله‌اي است كه 
با جنگ و تاريخ جنگ‌ها در هم آميخته و نمي‌توان اين نمونه‌ها را ناگفته گذاشت.

بررسي اسناد كتبي در مورد قحطي بزرگ در زنجان 
حال كه مي‌خواهيم از خود اين بلاي آسماني و مصيبت انساني حكايتي داشته باشيم به بزرگترين 
مشكل نگارشي برمي‌خوريم كه عبارت است از عدم اسناد معتبر و يادداشت‌های همشهريان آن 
سال‌ها كه به هر علتي يا تنظيم نگرديده يا به مرور زمان معدوم شده است؛ در عوض به نقل‌قول‌ها 
و يادداشت‌هاي مسلمي دسترسي داريم كه روشنگر مصيبت آن جنگ‌ها و پي‌آمد ناگوار آن‌هاست 

قحطي، بيماري و مرگ‌هاي ناشي از دو رويداد عظيم و اليم. 
نوشته‌های جهانگردان و سياحاني كه آن سالها يا سال‌هاي بعد از ايران گذشته‌اند نیز بسي 
متفرق و نارساست و سنديت قطعي ندارد. مورخان و محققان به بعضي از اين سفرنامه‌ها اشاره 
كرده‌اند و نقل قول از اين سفرنامه‌ها به شرطي كه با تعمق و درك موقعيت آن سال‌هاي زنجان 

باشد بي‌مورد نخواهد بود. 
متاسفانه به‌جهت اينك‌ه در آن سال‌ها مركز آمارگيري و اداره‌ی ثبت احوال، وجود نداشته و 
مي‌دانيم تأسيس اداره‌ی سجل احوال مربوط به سال 1305 شمسي است بنابراين نقل‌های مربوط 
براي  روايات شفاهي مردم آن روزگار  و  نیست  اطمینان  به جمعيت شهرها در آن سال‌ها مورد 
پرسش‌گران همواره توأم با اغراق و نادرستي خواهد بود با اين حال از دو كتاب كه مورد استفاده‌ی 

من بوده نام مي‌برم ولي به آمار تلفات انساني كه اشاره كرده‌اند به هيچ وجه باور ندارم. 
1. تاريخ جنگ جهاني از امير بهنام “ناشر مولف” نويسنده در آن قسمت كه مربوط به ايران 
و جنگ جهاني است مي‌نويسد: “در جنگ جهاني اول همزمان با سلطنت احمدشاه قاجار دولت 
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مشروطه‌ی ايران توسط ارتش‌هاي اشغال‌گر گرفتار آمد و اعلام بي‌طرفي كرد و با اين حال در 
ايران را به  از ملت  سال‌ آخرين جنگ 1917- 1919 قحطي عظيمي بين 8 تا 10 ميليون نفر 
كام مرگ فرو برد”. عدم اعتماد به اين نوشته‌ها از آن ناشي مي‌شود كه در سال‌های مشروطيت 
پانزده ميليون نفر نوشته‌اند. فرض آن كه  ايران را سيك‌رور يعني  در مباحثات مجلس، جمعيت 
در سال‌هاي جنگ به 16 – 17 ميليون نفر رسیده باشد كشته شدن 8 تا 10 ميليون نفر در سال 
قحطي پذيرفتني نيست جز آن كه به اغراق‌گويي بازماندگان و سيّاحان با شك و ترديد بنگريم. 

2. در كتاب “قحطي بزرگ” نوشته محمد قلي مجد آمار جمعيت ايران در سال‌هاي قبل و پس 
از جنگ، تلفات اين فاجعه را بين شش تا هفت ميليون نفر مي‌داند اين كتاب توسط مؤسسه‌ي 
مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي منتشر شده است. نظر حقير مبني بر اين است در همان سال 
قحطي و سال بعدي آن چنين ارقامي در افواه رايج بود و به هيچ وجه با واقعيت مطابقت ندارد و 

نسل‌هاي بعد هم بدون تعمق چنين ارقامي را ذكر كرده‌اند والله اعلم. 
حال مي‌رسيم به منابعي كه در همان سال يا نزدكي به آن سال‌ها زنده بوده‌اند. اهل كتاب 
و قلم بوده‌اند و غرض و مرضی هم در تفصيل رويدادهاي آن سال نداشته‌اند، آن چه ديده‌اند و 

شنيده‌اند تا حدي با تعمق نوشته‌اند. 
المقدور وقايع را  آذربايجان” حتي  1. اول كسروي كه سعي ميك‌ند در “تاريخ هيجده سال 
بود  آغازيده  به خوشي  بهارش  كه  “امسال  ميك‌ند:  اشاره  وی  بنويسد.  كرده  درك  كه  آن‌چنان 
تابستان و پاييزش با بدي پيش آمده و زمستانش بدتر مي‌نمود. امسال كشت‌ها كم بار داده گندم 
و جو كم به دست آمده و كمياب و گران شده بود. در تابستان که هنگام برداشت كشت و فراواني 
خواروبار باشد نان كم شده مردان و زنان در جلو نانوايي‌ها انبوه مي‌شدند. گفته مي‌شود “معدل 

الدوله” پيشكار ماليه از گندم دولتي فروخته و انبار را خالي كرده است.”
در چنين ايامي روسيان به خريدن و انبار كردن گندم و جو ميك‌وشيدند و زمينه براي كميابي 
و گرسنگي آماده مي‌شد. ديگر گرفتاري‌ها كي سو و اين گرفتاري از همه بدتر. کسروی براي 
بهار آينده مي‌نويسد: “از آغاز سال باران نباريده و اكنون كه پاييز است آسمان همچنان ايستاده 
كشتزارها و بيابان‌ها از بي‌آبي مي‌سوزد.” روزنامه تجدد سختي را دريافته و گفتارها رانده و از كمي 

كشت و نايابي نان مقاله‌ها دارد. 
2. مشمشه يا “آنفولانزا” ! از كي منبع ديگر نام مي‌برم كه سال‌ها در خمسه، قزوين، الموت، 
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تهران مسند و مقامي داشته و خداوند جاه و مال و دانش و بينش و قلم توانا و ديدگاهي پذيرفتني 
و توام با حقايق و وقايع بوده است. “روزنامه خاطرات عين‌السلطنه قهرمان ميرزا سالور”، روزگار 
پادشاهي احمدشاه قاجار، جلد هفتم از مجموعه تحقيقات و تأليفات مرحوم ايرج افشار به كوشش 

مسعود سالور. 
همین‌جا بگویم اين واژه آنفولانزا كه امروز ورد زبان پزشكان و داروسازان و بيماران گرديده در 
كتاب‌هاي قديم مشاهده نشده و به جاي آن معمولا از امراض و كلمه‌هاي حصبه، تب نوبه، وبا، 
طاعون، مالاريا و ... استفاده ميك‌ردند. سال 2018 نیز كه جشن صدمين سال پايان جنگ جهاني 
اسپانيايي  آنفولانزاي  و تصريح كردند كه  استفاده كردند  آنفولانزا  از  برگزار كردند  پاريس  در  را 
موجب كشتار ميليون‌ها جماعتي شده بود از شهري و روستايي، مرد و زن، پير و جوان، عابد و زاهد 
و کافر. اين واژه‌ی “مشمشه” را من براي اولين بار از نوشته‌هاي مرحوم “عين‌السلطنه” خوانده‌ام. 
“از قزوين هم به من نوشته‌اند كه شب همه مردم سلامت بودند و صبح دو سوم مردم ناخوش 
شدند كه دكايكن و ادارات بسته شد، لكين من به اين ترتيب باور نكردم. معلوم مي‌شود حقيقت 
داشته، مال اين جا هم همان قسم است منتهي اين جا چون دهات است و اجتماع نيست به نظر 
نيامده است. از قرار نوشته‌ی ميرمحمدحسين خان كه خودش هم مبتلا شده است مرض مشهور 
آن‌فولانزا كه از چند سال قبل در اروپا و ايران طلوع كرده و به قدري آدم كشته و به قدري مردم 
را متعجب كرده كه به وصف نمي‌آيد- در ايران ما “مشمشه” اسم گذاشته‌اند- بعد از آن دفعه 
گاه‌گاهي طلوع ميك‌رد آن هم تك تك، امسال به طور عمومي باز، تشريف آورد. تا اين سال كسی 

شبيه آن مرض را نديده و اسمي نداشته است. ” 
داستان مشمشه در خاطرات عين‌السلطنه باز هم ادامه دارد و حيف است از این منبع جالب كمتر 

استفاده كنيم. در صفحه 5372 مي‌نويسد: 
“سال گذشته در تهران مطابق آن چه نظميه صورت برداشته كي صد و هفتاد و شش هزار آدم 
از گرسنگي و از ناخوشي كه همان گرسنگي بود تلف شده است. درست در تهران قلت جمعيت 
محسوس است. در كاشان سي هزار آدم مرده، در قم كه غالب خانه‌ها همان طور درش قفل است 
كه تمام ساكنان آن بدرود زندگي گفته‌اند. از عملِ نان بعضي اشخاص صدها و دويست‌ها هزار 
تومان منابع برده‌اند. در تهران آدم سراغ داريم كه از پول كفن مرده‌ها مبلغي دخل نموده بود. در 
تهران هر كس حركت كند مريض‌هاي حصبه را خوب مي‌شناسد، هر كس كلاهش گشاد شده و 
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سرش تراشيده مريض شده. كي نفر عطار ده من فلوس داشت و احتكار كرده بود. نظميه كشف 
كرد تقسيم نمود، قضا را خود عطار حصبه گرفت و به همان مرض مرد!! ”

مشاهدات عيني فره‌وشي از قحطي زنجان
تكرار ميك‌نم كه يادداشت‌هاي فره‌وشي پيش‌تر در مجله خواندني‌ها منتشر مي‌شد. 

آورد. در زنجان  ايران روي  به  بود كه قحطي شديدي  اول جهاني  “آخرين سال‌هاي جنگ 
هم گراني و گرسنگي بيداد ميك‌رد. هر روز عده زيادي از گرسنگي تلف مي‌شدند. من وقتي كه 
از بيروني مي‌رفتم عده زيادي از گرسنگي مخصوصا دهقانان را مي‌ديدم كه از گرسنگي به شهر 
روی آورده بودند. مردم را ديدم كه مرده يا نيمه جان در كوچه و بازار افتاده و كسي هم در فكر 
بلند كردن آن‌ها نبود. گرسنگان شهر استخواني به دست آورده و ميك‌وبيدند و بعد برشته كردن 
مي‌خوردند. جمعي هم به سلاخ‌خانه مي‌رفتند همين كه گوسفندي را ذبح ميك‌ردند خون آن را در 

كاسه گرفته مي‌خوردند”. - به نقل از كتاب “عصر مشروطيت” تاليف حسين خمسه‌اي.

اعترافات انگليسيان
در کنار اين يادداشت‌هاي هم‌ميهنان خودمان بهتر است از دو منبع ديگر استفاده كنم كه خود 
هم مهمان بودند و هم مجرم. هم از مسببين و عاملان اصلي قحطي بودند و هم از مرثيه‌خوانان 

مصيبت ايرانيان. 
ايران به تاريخ 5 مي 1918 از همدان  1- ژنرال دنسترويل فرمانده كل قواي انگلستان در 

مي‌نويسد:
“قحطي در اين جا اسفناك است. ما محصول را 40 تومان مي‌خريم و اميدوارم مقداري هم 
كمتر از اين تهيه كنيم. چند نوع آدم‌خواري در شهر روی داده است!! هر روز بسياري مي‌ميرند و 
بسياري نيز در كم‌كرساني مرده‌اند. اكنون كه برف‌ها آب شده مردم مي‌روند بيرون و مثل گاو در 
مراتع مي‌چرند، بسياري از اين مردم در حال چريدن مرده‌اند ” - به نقل از “ قحطي بزرگ” تاليف 

محمدقلي مجد صفحه 123 
2- داناهو که عالي‌ترين مقام انگليسي در ايران و مامور تهيه مايحتاج غذایي قواي انگليس بود. 
غرب  شمال  قصد  به  را  همدان  انگليسی،  نيروهاي  از  كوچكي  ستون   1918 مي   21 در 
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ايران ترك ميك‌نند. پس از 6 روز ستون به املاك و اراضي آذربايجان رسید. رئيس ايل افشار 
بمانند.  كرسف  روستاي  در  تا  كرد  دعوت  انگلیسیان  از  اميرافشار  به  معروف  افشار  جهانشاه 
در  مدت  تمام  در  بود.  راه  در  او  فراوان  آذوقه  و  داد  نشان  محترم  ميزباني  را  خود  اميرافشار 
تامين كرده  غله  نظر  از  را  انگليسي  تداركات  اداره‌ی  به خوبي  او  روزهاي قحطي  تار‌كيترين 

البته با قيمتي مناسب هم!
وحشت‌زده  شهر  سكنه‌ی  ميك‌نند.  تصرف  را  زنجان  انگليسي‌ها  مي،  ماه  كيم  و  سي  در 
با كي  را پرتاب شده روي زين‌ها ديديم.  مي‌شوند. داناهو مي‌نويسد: “ در كي لحظه ما خود 
هوراي انگليسي كه مردم خواب آلود را در بسترشان تكان داد )شهر 24000 نفري( از پل سنگي 
روي رودخانه عبور كرديم و وارد زنجان شديم. با اين كه ورود ناگهاني ما عثماني‌ها را شگفت 
زده نكرد اما حقيقتا ساكنان زنجان را تكان داد. پريشاني‌ آن‌ها را درگرفت. در بازارها زنان و 
كودكان از دست ما مي‌گريختند و دكان داران دست و پايشان مي‌لرزيد و دست و پا گم كرده 
بلافاصله  بازار  قيمت‌هاي  شد.  بسته  دكان‌ها  باره  كي  به  ميك‌ردند.  تخته  را  دكان‌هايشان  درِ 

صددرصد افزايش يافت”. 
تنبیه: جناب داناهو در آن سال كرسف مقر جهانشاه خان را از ولايت آذربايجان مي‌دانست!. 

3- حيف است اين همه از روس و انگليس گفتيم امركيا را فراموش كنيم!! “وايت” دبير هيات 
نمايندگي آمركيا در سال 1918 كه از بغداد عازم ايران بود گزارشی در همين كتاب قحطي بزرگ دارد:

“ در تمام طول جاده كودكان برهنه را كه جز پوست و استخوان نيستند مي‌توان ديد. اندازه 
دور پاي آنان بيش از سه اينچ نيست. صورت‌هاشان رنگ پريده چشمانشان گود افتاده و پوستشان 
چون سالخوردگان هشتاد ساله چرويكده است. فقر همه جا را گرفته است و مردم از ناچاري علف و 
يونجه مي‌خورند. يا دانه‌هاي گندم را از ميان پشكل حيوانات باركش در جاده در آورده و از آن نان 
درست ميك‌نند. در همدان در مواردي به خوردن گوشت انسان روي آورده‌اند. ديدن نزاع كودكان 
زباله‌ها كه در خيابان ريخته شده امري غیرعادي  و سگ‌ها بر سر لاشه‌ی حيوانات و تصاحب 

نيست”. - به نقل از كتاب قحطي بزرگ ص 51. 

يادگاري از آن سال‌ها
به خاطر دارم در دوران كودكي در بعضي از خانه‌ها ظرف بزرگي از سفال به ارتفاع تقريبي 1/5 
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متر و قطر كي متر به شكل استوانه كه آن را كندو مي‌گفتند وجود داشت كه جاي هميشگي 
آن مطبخ يا تهسان يا كي اتاق بزرگ و خنك بود. قطعا هنوز هم در روستاها و شهرها كه به 
مجموعه آپارتمان تبديل نشده باز هم وجود دارد. سرپوش اين كندو معمولا سيني بافته شده 
از چوب‌هاي نازك بود كه مانع نفوذ حشرات بود و درزهاي آن براي ورود هواي مناسب بود از 
سرما يا گرما. قاعده‌ی اين استوانه معمولا در زمين صاف و پوشيده از سنگ يا تخته بود كه مانع 
از آن  يادگاري  اين كندوها  نقل ميك‌ردند  مادربزرگ  و  پدربزرگ‌  نفوذ رطوبت تهسان مي‌شد. 
سال‌هاي قحطي است كه مردم با احساس كمبود غلات بر اثر غايله یا خشم آسمان یا یغمای 
دشمنان، لااقل براي مدتي محدود مقداری از گندم را در اين كندوها ذخيره كنند و حتي آن 
سال‌ها که از بلاي گرسنگي و قحطي طبيعي يا ساختگي هم خبري نبود دو سه گوني از گندم 
كندو بار چهارپايي كه در محلات آن روز كم نبود به آسياب به نوبت مي‌بردند و آرد حاصل را 
به خانه برمي‌گرداندند. در هر محله زن يا مردي شاطر وجود داشت. عصر كي روز مي‌آمد و آرد 
خميرمايه گرفته را در محل مناسب مي‌خواباند و سحرگاه فردا در تنور گَوَن‌خوار تبديل به نان 
ميك‌رد. لواش‌هاي كاغذي برشته را روي هم مي‌چيدند كه گاهي تا سقف مي‌رسيد و وليمه‌ی 
آبي  آسياب‌هاي  اين  آنان.  خير  دعاي  با  مي‌شد  توزيع  روز  همان  آشنايان  نذري  و  همسايگان 
در كناره‌هاي زنجانرود بود كه زنجانرود هم آب و آبرویي داشت و در كنارش يخچال‌هايي كه 
تابستان‌ها خنك كننده كام و جام همشهريان بودند و این آسياب‌ها روز چهارشنبه سوري شاهد 

شور و حال دختركان مي‌شدند با نيت‌هاي آن چناني كه: 

م��اه و خورشي��د به من��زل چو به امر تو رس��ند 
��يار م��ه روي م��را نيز ب��ه من باز رس��ان. 

زنجان تيرماه 1398 




